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  بررسي جايگاه زبان در سبك غزليات عرفي شيرازي
   

   اورنگ ايزديـ  بخشتاجاسماعيل 
  

  چكيده
-999(پرداز قرن دهم هجري انديش و خيالعرفي شيرازي، شاعر باريك

.  سبكي تازه در شعر فارسي شدساز رواجاست كه با وجود عمر كوتاه خود زمينه) 963
اين شاعر كه نگاه تيزبين و ذهن سرشار و خلاقي دارد، هم در خلق مضامين تازه و 

آفريني تازة خود را در  موفق عمل كرده و مضمون،هم در ابداع تركيبات و لغات بديع
در اين مقاله . داده استهايي خاص و ابتكاري شكل يك سطح زباني خلاق با ويژگي

هاي اصلي سطح زبانيِ بر اين است با بررسي غزليات اين شاعر، برخي ويژگيسعي 
به . شناسانه و از ديدگاه صرف و نحو تجزيه و تحليل شودبا نگاهي سبك  ويشعر 

هاي مختلفي از غزليات عرفي،  با ارائة نمونه استاين منظور كوشش شده
 و بررسي شده، داردهاي ويژة صرفي و نحوي سبك او كه بسامد بيشتري  هشاخص

 عرفي در ،دهد   هاي پژوهش نشان مييافته. شود بيانوجوه مميزة شعر او از اين زاويه 
هايي در هاي صرفي و نحوي زبان فارسي به نوآورياشعار خود با استفاده از ويژگي

اي و به روش  شيوة اين پژوهش كتابخانه.است سازي دست يافته و تركيبواژه
  . ها غزليات عرفي استمرجع اصلي پژوهش و پاية تحليل. ليلي استتوصيفي ـ تح

  .عرفي شيرازي، سبك، سطح زباني، صرف، نحو :واژهكليد

  
  
  

                                                           
  مسئولةنويسند (دانشگاه علامه طباطباييزبان و ادبيات فارسي استاد    (e.taj37@yahoo.com 
 استاديار زبانشناسي دانشگاه علامه طباطبايي  

 22/09/1395:  ـ پذيرش نهايي28/09/1394: تاريخ وصول
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  مهدمق
 هاي زبانيگزينش سبك واقعيتي زباني است و سرچشمة اين واقعيت در«

 اي نويسنده از محور جانشينيهاي فردي و سليقهگزينش است، همينتهنويسنده نهف
. زندها در محور همنشيني است كه سبك هر سخنور را رقم ميدادن آن جايو 

شناسي رهيافتي سبك. پردازداي است كه به مطالعة سبك ميشناسي رشتهسبك
شناسي براي تحليل متون ادبي بهره هاي علم زبانها و يافتهنقادانه است كه از روش

توان نظامي ين شاخة نوين را مي در واقع ا.)131 ـ132: 1393 رضويان،(» گيردمي
هاي ها و نمونهاساس ويژگي شناسان برسبك. شناسي و ادبيات دانستبين زبان

با استفاده از ابزارهاي . دهنداي از آثار ادبي ارائه ميتازه هايزباني، تحليل
توان بعدي از متون را كشف كرد كه از نگاه مخاطبان عام به دور ميشناختي  سبك
شناسان از اهميت فراواني  اين شاخه در ميان پژوهشگران ادبي و زبان،امروزه. است

  .گيرد در اين زمينه انجام ميهاي فراواني پژوهشبرخوردار است و 
  است كه بررسي ويژگي سبكيهايشناسي نو يكي از ابزارزبان در سبك

وان با در نظر ت بنابراين در شناخت بسياري از آثار بزرگان مي؛بسياري دارداهميت 
هاي اين آثار  از جمله صرف و نحو به نوآوري،هاي آنگرفتن ويژگي زبان با زير شاخه

 . دست يافت
هاي پيشين در دورة سبك هندي با تغيير معاني و بافت كلام نسبت به دوره

. اي را پيش روي زبان و ادب فارسي قرار دادصفوي ايجاد شد و مسير تازه
. هاي اين سبك استاز جمله ويژگي ،هاي بديعتصويرسازيزباني و هاي  وريآنو

پرداز عرفي نيز خيال. پردازي و نازك انديشي شهرت دارندسبك به خيال نايشاعران 
 در هند از 999ق در شيراز متولد شده و در سال .ـ ه963در سال است كه اين سبك 

چهارده هزار بيت قصيده، اشعار در قالب » كليات«آثار اين شاعر شامل . دنيا رفته است
فرهاد و «و » الابكار مجمع«هاي  نام به مثنوي دو او .است قطعه و مثنوي غزل، رباعي،

اي به نثر دربارة تصوف به نام  مثنوي و رساله قالباي در نامه، ساقي»شيرين
دربارة زبان و شعر او نظرات مختلفي بيان شده است كه . نيز نگاشته است» نفيسه«

ها اشاره توان به بخشي از آنكه مي دهد را نشان ميا توانمندي اين شاعر ههمه آن
  .كرد
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  هفت اقليم
 نظمش عذوبت و ،سخن بوده شيرينمولانا عرفي شيرازي شاعر شهدكام «
 و نثرش خاصيت فرات و نيل دارد و جزالت و سلامت و لطافت با متانت ،سلسبيل
» نثرش اندر هر اشارت عالمي پيراسته ، نظمش اندر هر عبارت جنتي آراسته؛انگيخته

  .)238: 1340احمد رازي، (
  

  آتشكده آذر
 اما ؛هر چند طريقه تازه كه خارج از طريقه شعراي سابق بوده باشد اختراع«

 به ،واقعاً بسيار خيالات خوب دارد و عبارت مطلوب در باب استعاره اصرار بسيار كرده
  .)293: 1336آذر بيگدلي، (» شودحدي كه مستمع از معني مقصود غافل مي

  
  الفصحا مجمع

 سياق اشعارش پسنديده اهالي اين عهد ،باري ديوانش مكرر به نظر رسيده«
  )45 :4 ج:1340،هدايت(» .است

  گويان هند و سند پارسي
قوت كلام، تازگي و ابتكار لغات و تشبيهات و استعارات ظريفه و تسلسل «

و در ايجاد معاني و عذوبت الفاظ قدرتي مضامين از مختصات و مميزات سخن اوست 
   عبدالنبي فخرالزماني در تذكره،بر اين  افزون )59: 1355سدارنگاني، (» .كم نظير دارد

نظير گويي و آرايش مضمون بي پردازي و فن تازه استعارهميخانه، شعر عرفي را از نظر 
الافكار او را در  جنتاياالله گوپاموي در  قدرت و) 215: 1340فخرالزماني،(داند مي

 سعيد .)468: 1336گوپاموي، (سرايي ماهر و صاحب تجربه دانسته است  قصيده
 او را يكي از بهترين شاعران سبك هندي تاريخ نظم و نثر فارسينفيسي نيز در كتاب 

  .)417: 1/1344ج نفيسي،(داند  مي غزل او را از ساير اشعارش بهتر شمارد و مي
رسد، اين  از بررسي اين اقوال و اظهارنظرها به نظر مياول پس نگاه آنچه در 

، يهاي سبكي خاصاست كه شعر عرفي از ديدگاه بسياري از اين محققان ويژگي
 توجه كرد كه بيشتر اين ؛ اما بايد به اين نكتهداردنزديك به سبك هندي 

بندي ههاي كلي شعر عرفي را برشمرده و شعر او را در يك طبقنظران، ويژگي صاحب
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نويس يا اند و كمتر تذكرهبندي كردهاشعار قابل قبول سبك هندي دسته ءجزكلي 
هاي مميزات سطح زباني يا برجستگي مانندهاي خاص شعر عرفي، محققي به ويژگي

ها شعر اگر كسي در اين زمينه. خيال و موسيقي در شعر او پرداخته است فكري، صور
خود را به بسيار مختصر و موجز بيان كرده و بدون است، نتايج  را بررسي كردهعرفي 

 نعماني ؛ براي نمونه،مثال كافي براي اثبات نظر خود از آن گذشته است آوردن شاهد
ها و خصوصيات شعر عرفي، نتايج خود را به شكل بندي ويژگي با دستهشعرالعجمدر 

  :كند ميكلي چنين بيان 
 ؛ قوت و زور كلام در شعرش. 1
عرفي صدها تركيب جديد و نيز استعارات نوين پديد : تركيبات نو الفاظ. 2
 ... بر جدت و طرفگي، در مضمون هم اثر خاصي بخشيده است افزونآورده كه 
شود كه در غت او آنجا معلوم ميقوة طبع عرفي و زور شوق فصاحت و بلا. 3

اي خاص او است كند و اين شيوهقصايد، موضوع و مضمون مسلسلي بيان مي
  .)66-67 :3 ج:1368نعماني، (

 ،دهد را نشان ميهاي شعر عرفي گونه اظهارنظرها كه ارزشدر كنار اين
از  ؛هاي شعر عرفي پرداختبه شكل اختصاصي و مفصل به بررسي ويژگيتوان  مي
هاي سبكي اين شاعر در سطح  است يكي از ويژگيشده رو در اين مقاله سعي اين

به اين . شودها بررسي زبان و در گسترة صرف و نحو با استفاده از تحليل نمونه
هايي ههاي خاص صرفي در اشعار عرفي با تأكيد بر شاخصمنظور، ابتدا به ويژگي

اشاره شده، سپس ... افعال مركب و چون تكرار، تركيبات خاص، واژگان پربسامد، 
و جملات ) جملات دستورمند(هاي فعلي ساختار نحوي با توجه به جملات با رديف

  .شود ميغير دستوري بررسي 
  

   صرف-1
  از تركيب. پردازند ها مي  واژه  دروني  مطالعة ساختمان  به واژه  يا ساخت صرف

  ترين كوچك. شود  مي دار ساخته معنيعناصر  ، هستند معني بي هايي مؤلفه  ها كهواج
، نمونه   براي؛ دارد  نام»تكواژ« ،شود  مي ها ساخته واج  از تركيب  كه داري واحد معني

 ساخت   صرف در علم.   است  شده ساخته » كده«و » هنر«از دو تكواژ »  هنركده«  واژه
   .شود  مي العه مط  واژه  و تشكيل  تكواژها با هم  تركيب ها و چگونگيواژه
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تلفيق دو شاخه  سببساخت در صرف عبارت است از هر الگوي صرفي كه 
سازي و نيز  ساخت كوتاهوندافزايي، قواعد تركيب،. شودواحد مي خواهر به يك سازه

 محور به صرف اجازهرويكرد ساخت. استيك ساخت صرفي خاص  هر فرآيند تكرار،
دهد هاي صرفي را مياي از انواع ساختردهاستفاده از رويكردي واحد به دامنة گست

   .)6ـ7: 1394 سلندري و همكاران،(
  

   تكراركلمه-1-1
دوباره گفتن، بازگفتن و چندبار گفتن يك مطلب « تكرار در لغت به معني

اما تكرار كلمه، مكرر آمدن دو كلمه پشت سر هم يا با فاصلة  ؛)1375معين، (» است
حاصلِ  محور، معني واژه مكرر صرفاًاز صرف ساختبا اقتباس . يك حرف اضافه است

 :همان( هاي ساخت نيز ربط دادجمع معناي عناصر نيست؛ بلكه بايد آن را به ويژگي
هاي غير بسيط، معني برگرفته از گيري معني واژهبه بيان ديگر، در چگونگي شكل )7

 خيل هستندعلاوه نقش معنايي ساخت صرفي ناظر بر آن، هر دو د معاني اجزا به
  .)همان(

     زين قصرهاي عيش سلامت اساس ما         حيف حيفاز شهر دل بلند شد افغان 
 )20 :1 ج:1382عرفي،  (                                                               

   منستنوش نوشسرود انجمن افغان             به محفلي كه اسيران كشند خون جگر
  )152: همان     (                                                                        

   نشان خواهم گزيدآتش آتش                         ام، رطل گران خواهم گزيد     تشنه
  )318: همان    (                                                                         

  گلدستة ما بر سر بازار نگنجد                             سينه به سينهراز دل پر داغ رود 
  )513: همان   (                                                                          

   خويشلخت لختدارم وظيفه از جگر             ام به مدرسة عشق رخت خويش تا برده
  )618: همان (                                                                            

  تا اندكي به ذوق ستم آشنا شويم                       سبو سبوبايد كشيد خون شهيدان 
  )754: همان  (                                                                           

  كشاكش نقاب كو  شد زپاره پارهدل  شرمش نظاره دشمن و شوقم نگاه دوست        
  )416 :همان (                                                                            



   

  

38 

ال
س

ن 
ستا

 زم
ز و

ايي
ـ پ

شم 
 ش

13
94

هم
ازد

 دو
ارة

شم
 ـ 

 

     باز دهخرمن را به خرمنانگ ما كبك است، ب
  گفتي خريدارم، كنون آواز دهاي كه مي                                                       

  )845: همان (                                    
  :هاي بيشترنمونه
، حيفست حيف )1/150(، مو به مو )1/62(، گه گه )1/34(چاك  چاك

، هاي )1/225(، چاك چاك )1/195(، كوتهي از كوتهي )1/165(، مگو مگو )1/159(
، )1/326(، منزل به منزل )1/299(، بگو بگو )1/290(، نوش نوش )1/248(هاي 

، خود را خود )1/394(، ادب بايد ادب )1/371(، جسته جسته )1/343(پنجه در پنجه 
، بسته )1/449(، چشمه چشمه )1/445(، جهان جهان )1/445(، كاو كاو )1/425(

، دسته )1/529(، چشمه چشمه )1/507(، ني ني )1/484(، سر به سر )1/477(بسته 
، پيش پيش )1/584(، داغ داغ )1/579(، چاك چاك )1/545(، خار خار )1/532(دسته 

بيش از بيش ) 1/666(، كاو كاو )1/642(، كاو كاو )1/620( چين در چين ،)1/593(
، )1/734(، چشمه چشمه )1/719(، كاو كاو )1/711(، مرهم مرهم، عالم عالم )1/694(

، لبيك )1/828(، جهان جهان )1/797(، كاو كاو )1/782(، خار خار )1/759(يك يك 
  ).1/835(لبيك 

 د مورد تكرار وجود دارد كه كه شاعر به آن    در غزليات عرفي حدود هفتا
به اين . ها زياد استفاده كرده استها تعلق خاطر داشته و در ديوان خود از آنواژه

بر تكرار، به عنوان كلمات پركاربرد و واژگان خاص زبان  افزونترتيب اين كلمات 
او، چشمه، كلماتي از قبيل جهان، پاره، خار، ك ؛شناسي دارند سبكشعر عرفي ارزش 

  . سينه وروضه، خوشه، آتش، عنان، نوش، حيفعالم، مرهم، چاك، داغ، دسته، لخت، 
  

   تركيبات خاص-1-2
از عوامل تشخص دادن به زبان و به قول صورتگرايان روسي از عوامل خارج «

خواننده با اجزاي يك تركيب . كردن زبان از حالت اعتيادي آن، ساختن تركيبات است
 تركيب ممكن ا ام؛ و به تعبير صورتگرايان روس، معتاد با آن اجزاستاز قبل آشناست
كند و حاصل » زداييآشنايي«اي باشد كه در خواننده ايجاد شگفتي و است به گونه
كدكني،  شفيعي(» زدايي در هنر اين است كه حقيقت اشيا را كشف كنيماين آشنايي

1386 :28(.   
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 تازه خلق كرده، تصويرهاي وصفي هايعرفي در حوزة كلمات مركب، تركيب
  :براي نمونه ؛او گسترده و با بار تصويري بالاست

 كس كه در اين باديه ديوانة عشق است هر     مقصودخانةپريفرزانه درآيد به 
 )95 :1 ج:1382عرفي، (

  يا
 دهر، اين است حال مردم خانةعشوهدر    گاهي مصيبت خود، گاهي ملال مردم 

  )704: همان(
عرفي با استفاده از تركيب دو » خانهعشوه«و » خانهپري«و واژة مركب در د

اند و در عين حال كه از اسم هايي ساخته است كه مشبه واقع شدهاسم، اسم مكان
تازگي كلام او و  سببكنند، هاي معهود نيستند و امري ذهني را عيني ميمكان

  .  شوندتصويرآفريني خاص او مي
  

  كب و مشتق تازه  كلمات مر-1 -1-2
اي براي  هاي چندمنظوره سازي بسيار قوي است و روش زبان فارسي در واژه

استفاده از وندهاي تركيبي، بن فعل، اسم و صفت براي ساختن يك كلمة جديد در 
در زبان فارسي به طور معمول از پيوندهاي اشتقاقي براي ساختن واژة . اختيار دارد

كه در ساختمان آن « كلماتي. شود بن فعل استفاده ميجديد و از تركيب اسم، صفت و 
مشتق ) 93: 1386وحيديان كاميار، (» كم يك وند وجود دارديك تكواژ آزاد و دست

ها نيز استفاده  در زبان فارسي به صورت گسترده از تركيب واژه. شوند ناميده مي
: ... شودميدو يا چند تكواژ تشكيل «شود، به نحوي كه واژة مركب از تركيب  مي

توان بين اجزاي آن عنصر ديگري آورد و ويژگي اين نوع اسم آن است كه نمي
 در واقع از تركيب يك يا چند جزء معنادار زبان كلمات .)93 :همان(» گسترش داد

در اين . هم مركب باشد و هم وند داشته باشد«اي اگر واژه. شوند مركب ساخته مي
به عبارت ديگر اسم مشتق  مركب اسمي است . نامندمركب مي مشتقصورت آن را 

  .)94 :همان(»  و اسم مركب را با هم داشته باشدهاي اسم مشتقكه ويژگي
عرفي نيز در اشعار خود از هر دو جنبة تركيب و اشتقاق در ساختار كلمات 

وجود آورد ه استفاده كرده است و با استفاده از اين دو شيوه توانسته كلماتي تازه و نو ب
  .توان اشاره كردهاي زير ميكه به نمونه
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     مگر در سينة آسودگان اندازد ايشاندوزخ آشامان به آتش چون كند ايزد      عذاب
    در انجمن وصل تو بيرون چو دل ما     است   آينه زاري ت ـــع رخــاز تربيت شم

  )37 :1 ج:1382في، عر   (                                                             
   استخيزنگهز شوق روي تو سر تا قدم              شوي كه مرا چگونه مانع نظاره مي

  )119: همان  (                                                                           
 ) +اسم( از نگه» خيزنگه«و ) پسوند( زار) + اسم(از آينه » زارآينه«واژة     

اند و ساخته شده است كه هر دو به شيوة اشتقاق شكل گرفته) پسوند( خيز
  . سازي هستندعرفي در ساحت واژههاي  نوآوري

  :هاي بيشترنمونه
خيز  ميوه، )1/290(، نيشتر زار )1/266(، گناه پيشه )1/265(شهادت آرزو 

 منصور نوايان ،)1/339(، زخم فريبي )1/330(آباد  غم، )1/315(زار  چاشني، )1/306(
، دل )1/420(آباد  شكست، )1/414(انگيز  ، عجب)1/406(آويز  عافيت، )1/393(

، نيازآلود، نمازآلود، احترازآلود )1/474(، كرشمه زار )1/461(سفري، دل خانگي 
ين يآ، آشوب ينيآ، عشوه )1/517(، تراشه چين )1/511(، عشوه كيش )1/478(
، شكسته )1/567(، نوحه درازي )1/540(ر زار ، نيشت)1/539(، طاعت كده )1/530(

، دوزخ )1/579(، ارغوان زار )1/587(، تند قهر )1/570(، زهر آسايش )1/568(رنگي 
، آباد )1/609(، ناصيه گاه )1/596(، تشنه خيز )1/592(، نوحه سنج )1/584(آشام 

، شعله زار )1/730(، موج خيز )1/709(، ثمرآلود )1/680(، عافيت زار )1/641(عافيت 
)1/756.(  

كه بسامد آن به صورت تركيبي   هستند كلماتيءجزنيز » دشمن«و » دوست«
  :در اشعار عرفي نسبتاً زياد است

  )111: همان(اسباب عفو را چه به ما جلوه اسباب عفو را چه به ما جلوه 
: نهما( وفا دشمنسعي ما بي اثر از طبف  وفا دشمنسعي ما بي اثر از طبع           

146(  
  به دوستان نظرش نيست، مهر دشمن بس     

   كسي كه دشمن مهر است دوست را چه كند                                        
  )543: همان(  
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   آمد به نيم زمزمة عود در سماع         ، به دير عشق       زمزمه دشمن زاهد كه بود
  )635: همان                                 (                                            

  دهيماي به ملك فريدون نمي   ويرانه        معموره دشمنيديوانه است عرفي و 
  )658: همان (                                                                         

  :هاي بيشتر    نمونه
، گريه )1/839(، ثواب دشمن )1/833(من ، نظاره دش)1/435(دوست دشمن 

، )1/833(، نگاه دوست )1/758(، آزار دوست )1/758(، ديدار دوست )1/758(دوست 
  .)1/449(فتنه دوست 

  
   تركيبات وصفي و اضافي تازه-2 -2 -1

بندي كلي شامل تركيبات وصفي و اضافي تركيبات زبان فارسي در يك طبقه
. اندزدهدست ستفاده از اين نوع تركيبات به نوآوري و خلاقيت شاعران نيز با ا. هستند
وي با استفاده از ذهن خلّاق و پوياي  . عرفي نيز از اين قاعده مستثني نيست،بنابراين

خود از طريق اين دو قاعده معهود زبان فارسي ارتباط جديد معنايي بين كلمات 
اي در حوزة زيباشناسي  جهان تازهخواننده را بهاست مختلف را نشان داده و توانسته 

مانند  ؛تركيب وصفي حاصل تركيب يك اسم با صفت است .واژگان هدايت كند
اما تركيب اضافي  ؛در واقع تركيب وصفي همان موصوف و صفت است. آسمان پهناور

 اين تركيب.  مانند چشم حسن؛شوداز قرار گرفتن دو اسم در كنار هم تشكيل مي
  :ه عبارتند ازشامل انواعي است ك

  اضافة ملكي
اليه رابطة مالك و ملك برقرار است، يعني معمولاً در آن ميان مضاف و مضاف

باغِ حسن ؛ ماننداليه، مالك و دارندة مضاف استمضاف )مضاف  »مالك«اليه ،  مضاف
 .)اليه استمضاف، مالك مضاف(صاحب خانه   و)است

  اضافة تخصيصي
اليه تعلّ مضاف به مضافمالك «جنبة ا ما ،اليه استق دارد و مخصوص مضاف

  .عقربة ساعت  ودستة صندلي؛ مانند ندارد »و مملوك بودن
  اضافة بياني 
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 انگشتر طلا، كاسةِ سفال؛ مانند كندٌاليه جنس سازندة مضاف را بيان مي مضاف
  .نگينِ فيروزهو 

  اضافة توضيحي
؛ سازد ن را مشخص ميدهد و جنس آاليه توضيحي ميمضاف دربارة مضاف

  .جام زر  ولباس پشممانند 
  )فرزندي(اضافه بنوت 

اليه شود؛ يعني مضاف، فرزند مضافاسم فرزند بر اسم پدر يا مادر افزوده مي
  .موسي ِعمران  وپدر علي، مادر كِتايون؛ مانند است

  اضافه تشبيهي
ه ني مضاف را بعاليه رابطة شباهت وجود دارد؛ يبين مضاف و مضاف

جا جابهكابردهاي ِ اين نوع اضافه، جاي دو كلمه  بيشتردر . تشبيه كننداليه  مضاف 
  .شود مي

  .كمند گِيسو:لعل ِ لب، گيسوي كِمند  :لب ِ لعل
  اضافه استعاري

اليه  مضافدر اضافة استعاري، . رودمضاف در غير معناي حقيقي خود به كار مي
  .اصل است

كشنده بودن يا : مجازاً: (، چنگال مِرگ)گارقدرت روز: مجازاً(دست روزگار 
  ).خونخوار بودن مرگ
  اضافه اقتراني

مقارنت و همراهي باشد هرابطاليه، معني و هرگاه رابطة بين مضاف و مضاف .  
نماي اضافه در اينجا به معني به قصد نقش: به درگاه خدا بلند كرد دست انابت

 دستش را بلند كرد »به خاطر توبه«: تتوان گفمي. از رويِ به كار رفته است يا
  .)128ـ 126: 1368احمدي گيوي، (

       هركس كه درين باديه ديوانة عشق ست            پريخانة مقصودفرزانه درآيد به 
  )95 :1 ج:1382عرفي، (                                                                

اما نكته قابل توجه در  ؛از نوع اختصاصي استپريخانة مقصود تركيبي اضافي 
ساخت اين تركيب اضافي، استفاده از دو واژة پريخانه و مقصود است كه هر دو ذهني 
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ايجاد تركيباتي از . هستند و منظور عرفي اين است كه مقصود صاحب پريخانه است
انتزاعي . آينداين دست كه تازه و بديع هستند در اشعار عرفي به وفور به چشم مي

  .شودپيچيدگي، ظرافت و برجستگي كلام عرفي مي سبببودن اين تركيبات 
   لبريز استنگاه چكيده كه دامنم زِ      هجوم شوق تماشا و منع شرم ببين             

  )186: همان  (                                                                           
   خجل دارد هاي حيرانيآرميدنننگ  زِ       هاي شهيدان را فغان از جلوة حسني كه دل

  )271: همان(                                                                                      
  )280: همان(                                         ماند    مينفاق آلود استغفاربه دستان 

  :هاي بيشترنمونه
 /1(آموز حيا  بيگانگي، )1/295(آراي جزا  معركه، )1/287(ينه آ چيني خوشه

، سرچشمة تراوش دشنام )1/395(، زهر شكسته )1/361(زاي حيراني  چشمه، )295
     ، ناموس دردپرور، شرم بهانه)1/548(، گرية روزنما )1/518(، عشوة اميدگداز )1/420(

تراش خاطر  ، دشمن)1/695(، درياخيز اشك )1/680(، گرمگاه تأمل )1/586(سوز 
شبيخون تمنّا   و)1/841(، ساغر لبريز وصل )1/774(فروشي  ، دكان گريه)1/753(
)1/864(.  

بر گسترش تركيبات اضافي، ايجاد  افزونشايد بتوان نوآوري ديگر عرفي را 
خانوادة تازة كلمات دانست كه نه فقط به اعتبار تركيبات، بلكه به اعتبار همنشيني 

ات در زنجيرة گفتار به طور عام، شكل تازه و بديعي به شكل شعر او داده خاص كلم
است؛ يعني شاعر با به هم ريختن خانوادة مألوف كلمات و ايجاد شبكة تازة الفاظ كه 

گذار جرياني است كه نقطة آغاز احياناً با نوعي ابهام معنايي نيز همراه تواند بود، پايه
افراط در همين مقوله به همراه ديگر .  استغموض و ابهام در شعر سبك هندي

گريز است كه بعدها در شعر سبك هندي غموض و ابهام شديد معنايي عناصر معني
توان غزل زير را  مي، نمونهبراي .)99: 1384پور آلاشتي، حسن(به بار آورده است 

ا مامورد توجه قرار داد كه هر چند ممكن است ابهام معنايي چنداني نداشته باشد، 
هاي در ديوان عرفي غزل. نقطه آغاز نوجويي در حوزه كشف شبكة تازة الفاظ است
هايي غزل ويژهتوان ديد؛ به فراواني از اين دست، حتّي با ابهام معنايي خيلي بيشتر مي

  : هاي تبعيه از رهگذر رديف خلق شده باشدكه در آن استعاره
  دزدم        نسيم گلشن غم در دماغ ميدزدم           منم كه بهر دل اسباب داغ مي
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  دزدمدارد و من            در آستين شكنم دست و باغ ميــتي ياران گلي نــدراز دس 
  دزدمراغ ميـــعله زِ دود چـــل دل جوشم            هزار شـدمي كه بر نفس گرم اه

  دزدم خون زِ داغ ميكـبه آستين نم  نه لبان          ـــزِ بهر آنكه چكانم به كام تش
   دزدم ميراغـــل سـاديه كحرد بزِ گ            مگر به وادي ايمن رسم و گرنه كه من

  )659 :1 ج:1382عرفي،  (                                         
  هاي خاص عددي وابسته-3 -1

 در فارسي عصر ”طول صد متر پارچه براي اين كار لازم است“يم يبگواگر «
نشيني كلمات است، يعني قاعدة زبان چنين است كه اين ا، اين يك محور مألوف همم

هاي عددي ميان همة فارسي زبانان شناخته نوع تركيب در باب عدد و معدود وابسته
 نظام بيان ”يك بار بخند“ يا ”يك بار لبخند بزن“همچنين اگر بگوييم . شده است

حال اگر بگوييم . عددي در هنجار طبيعي خويش براي همة اهل زبان يكسان است
  :خوانيم چنانچه در اين مصراع حافظ مي”يك شكر بخند“

   مشتاقم از براي خدا يك شكر بخند
 شفيعي كدكني،(» ايم تا حدي از هنجار عادي محور همنشيني خارج شده

زي در محور همنشيني كلام در سبك هندي، به گرياين هنجاره تالب .)45: 1374
توان قائل شد و گاهي اين  نمييقدري متنوع و گسترده است كه براي آن حد

در اشعار عرفي نيز اين گونه . اندگيري انتزاعي و غير قابل شمارش و اندازه،هاوابسته
  :هاي آن را ديدتوان نمونهاند و در ذيل ميها به كار رفتهوابسته
  )7 :1 ج:1382عرفي،  (                 از دلم سر آمد و شادم      هاييصد چشمه دمي

  )142: همان(                                    نيست صد قافله جانآن شيوه كه غارتگر 
  )399: همان( فايده اين است بيچاشني لذّتگر 

   بر سر آفاق نهك از درد دلصد فل             عرفي اگر اخگر شعله نداني شكست     
  )841: همان                             (

  اندر عنان غم دارم صد سپاه غم    كه         از آن ديار عدم شد مسخّرم عرفي       
  )527: همان                                                                            (

  :هاي بيشترنمونه
 صد ،)1/53( صد ره كشتن ،)1/46( دو عالم گناه ،)1/2( جهان عشوه و ناز دو

 يك ،)1/96( صد شمع سوختم ،)1/92( دو عالم بت و زنّار ،)1/81(ره شكسته دلم 
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 صد فوج ناز و عشوه ،)1/176( هزار پايه گداتر ،)1/128( دو عالم عجز ،)1/105(شمه 
 ،)1/333(جو درد  نيم،)1/291(ة جان  هزار قافل،)1/274( صد چشمه خون ،)1/247(

 دوصد ره گفتم ،)1/429( نيم جو ،)1/426( يك چمنْ گل ،)1/361(صد چشمة خون 
 صد ره افكندم كمند ،)1/579( صد چشمه زهر ،)1/547( يك جرعه خوابم ،)1/433(
 ،)1/771( هزار چشمه خون هزار قافله ريشم ،)1/726( هزار قافله عشرت ،)1/587(

  .)1/866( دو جهان حسرت ،)1/812( درد يك جهان
 از ،هاي خاص عددي توان فهميد وابستهبا نگاهي كوتاه به غزليات عرفي، مي

اين كاربرد زباني، شايد بسامد ه تالب ؛هاي زبان شعر عرفي استجمله ساير تازگي
شود كه در شعر  يك خصوصيت سبكي مهم تلقي مياچنداني در شعر او ندارد؛ ام

ها در گونه وابستهدربارة ساختار اين .كندبيشتري پيدا مي از او نمود پس شاعران
معمولاً بين وابسته عدد و معدود از قبل ارتباط ذهني وجود  ،اشعار عرفي بايد گفت

 نمونه براي ؛كند كه در ذهنش وجود دارد، خلق مياي زمينهدارد و شاعر آن را با پيش
صد آشوب  ،گويد و عرفي با اين طرز فكر ميشود ميا ما معتقديم در قيامت آشوبي برپ

قيامت و يا مستي با نوشيدن مي و نوشيدن با جرعه جرعه ارتباط دارد كه عرفي در 
هاي خاص البته از آنجا كه بار معنايي وابسته. يك جرعه مستي ،گويداينجا نيز مي

دد و وابستة عدد  نيز بين عيعددي دالّ بر تعداد زياد و وسعت است، ارتباط ديگر
كشد يا وابستة عدد، وجود دارد؛ به اين صورت كه يا عدد بار نشان دادن فراواني را مي

توان فهميد كه گويد صد چشمه خون، در يك نگاه ميوقتي عرفي مي نمونهبراي 
بزرگ نيست، كلمة صد كه نشان از  بسيارچون چشمه در كنار زايندگي و هموارگي، 

گويد دو عالم گناه، درست يا وقتي مي ن تركيب را كامل كرده استتعداد زياد است، اي
 ولي عالم كه وابستة عدد است، نشان از وسعت است ؛است كه دو، عدد بزرگي نيست

  .و دو عالم مي تواند منظور شاعر را دقيق برساند
  

   واژگان پر بسامد-4 -1
دي به افراد ديگر است زبان وسيلة انتقال معاني از فردي به فرد ديگر يا از افرا

دهندة درون گوينده اي است كه نشان ترين مسئلهمهم (آنانتخاب كلمات ضمن  و
در شعر هر شاعر، هر كلمه در . نمايشگر وسعت دايرة لغات شاعر نيز است) است

 اما كلماتي نيز وجود دارند ؛برخوردار استت مياهجايگاه خود نقش خاصي دارد و از 
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ها درگير است و در جهت فكر و انديشة شاعر، در اثر او  با آنكه ذهن شاعر بسيار
در شعر عرفي نيز چندين واژه هستند كه شاعر تعلق خاطر . كنندنمود بيشتري پيدا مي

توان از آن جمله مي. كندها استفاده ميغزليات از آن بيشترها دارد و در بيشتري به آن
 مرهم، درد و محبت اشاره كرد كه در  چون غم، عشق، شهيد، شهادت،،به كلماتي

  .نياز از مثال استخورد و به دليل بسامد بالا بيبسياري از ابيات او به چشم مي
  

  براي غير انسان» وي«و » او« كاربرد ضماير اشاره -5 -1
براي اشاره كردن به انسان است و در صورتي كه » وي«و » او«ضماير اشاره 

، از قاعدة زباني عدول شده است و شوندير انسان استفاده اين ضماير براي اشاره به غ
تواند اين ويژگي در شعر عرفي وجود دارد و مي. آيدمي شماربخشي به  شخصيتنوعي 

 نمونه، براي ؛به عنوان يك خصوصيت سبكي در زبان شعري او مورد توجه قرارگيرد
يت سبكي نمود اين خصوص» درو گمست«در غزل صد و پنجاه و سه به دليل رديف 

  :بارزتري پيدا كرده است
  

   درو گمست   سفرها نوشيم شربتي كه شكرها درو گمست            داريم منزلي كه
       فيروز شام من كه سحرها درو گمُست م       ـصد روشني ست در تُتقُ تيره روزن

  رو گمُست  نازم به زخم دل كه سپرها د   وارسته كرد عشقم از آسيب هر فراغ        
  روديـــيأس م ر اثرــالع ببين كه بـط         اي بر آمده كوتاه دستيم      وهــــميبا 

  )153: همان(
توان شود، به خوبي ميميآورده   نمونهبرايبه ابيات بالا و موارد ديگري كه ه جتوبا 

هاي معني ارجاع گونه كاربردها در اشعار عرفي به اسمديد كه بيشتر ضماير در اين
  .اندداده شده

  )21: همان(برآورم به دل و جان در سرايي را 
   دمادم در اوآن نسيمي كز هواي                             دمادم در اوآن نسيمي كز هواي 

  )129: همان( 
  )145: همان( اومن و بهشت محبت كه آب كوثر 
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   فعل مركب-6 -1
از يك : متشكل از فعلي بسيط با يك پيشوند؛ ب: فعل مركب فعلي است، الف

يك  بااسم با فعلي در حكم پسوند؛ به عبارت ديگر فعلي است متشكل از دو لفظ 
  .مفهوم

  . در رفت، باز رفت، فرو رفت:الف
  )69: 1388پور، خيام (                   .گ كرد، رنگ كرد كرد، جن طلب:ب

    با توجه به اين تعريف، بايد گفت عرفي در اشعار خود از اين دو گونه فعل 
  :به فراواني سود برده است

  فعل بسيط با يك پيشوند: الف
  هاه سمن كز نرگس تر ژاله فشاند ب               ، يا رب      برخاستهنوميد زِ بالين كه

  )3 :1 ج:1382عرفي،           (                                                        
  باشد زِ بام كعبه برويد گياه ما                    گرم و تلخفرو ريزهان اي سحاب گريه 

  )14: همان (                                                                             
   شربت ديدار ده اين جان به لب آورده را   پرده رابرافكناز حيات اين يك نفس دارم، 

  )24: همان (                                                                             
  اسم با فعل در حكم پيشوند: ب

  )12: همان(                                                كهروان كن محمل به سومنات 
  )15: همان(                                              ، وگرنه روا نيستعرفي طلب كام 

  )30: همان(                                           به كام او چاشني هلاك ما تازه شود
  

   فاصله بين فعل مركب-1 -1-6
اعران به دليل خاصيت شعري كلام و براي ايجاد وزن و در اشعار بسياري از ش

فتد كه به چند مورد آن در حوزة فعل ازيباتر جلوه كردن، بين دو جزء فعل فاصله مي
  : شودمركب اشعار عرفي اشاره مي

          عجب تر آنكه چكد خون غم زِ پنجه ما       در شكنجه        پنجه غم زدهبه خون ما 
  )40: همان   (                                     
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 مسند جم بكند از نو رايشي آ              كويت به من افتاد بگوييد كه دوران        
  )52: همان(                                                  مسند جم رابكند از نو آرايشي را

  )65: همان(                                                        فلككردچون روش عهد ما 
  
  فعل مركب  ياجزاجا شدن   جابه-2 -6 -1

 كه به ،آيد و بعد جزء فعلي آنهاي مركب جزء اسمي ابتدا ميگاهي در فعل
در اشعار عرفي . كند گيري وزن و زيباتر شدن كلام شعري كمك بسياري ميشگل
  :شود ميهاي زيادي از اين مورد مشاهده  نمونه

                      از بهر صنم بتخانه راآرايش كنمتا                 گريه برجوشانم و شويم دل ديوانه       
  )63: همان(            

  )72: همان(                                               فهم كندماهيت هر چيز كه انديشه 
  رد حروف تسويه  كارب-1-7

مساوي و  تصورحروف تسويه حروفي هستند كه دو جمله را با يكديگر به 
حروف متنوعي براي تسويه وجود دارد و تنوع اين حروف تسويه . آورندپايه در ميهم

 چون ،آورد كه در حروفي شمارتوان يكي از خصوصيات زباني سبك عرفي به را مي
ها اشاره هايي از آندر زير به نمونه.  افتاده استني، يا، گر، هم، نه و چه اتفاق

  :شود مي
   سوار مرانه پياده شمارند و ني   كه       به راه عشق بگيرم زِ شوق بال و پري        

  )11: همان  (                                                                            
  )82: همان(         من دل مجذوب و مستي ازلست  متاع زشتي نه حسن عبادت نهمرا 

   برهمن استاگر زاهد اگر  بندة اويم          هركه از بندگي خويش مرا باز خرد        
  )103: همان(                                                                             

   ندارم سبحه بركف بر ميان زنّار هستگر      لطفم نااميد اميدوارم از عتاب       زِ گر
  )136: همان (                                                                           

  به صورت قيد نفي براي منفي كردن فعل »نه «-8 -1
هايي است ها و فاصلهجايي به يكي از خصوصيات زباني در شعر هر شاعري، جا

يكي از . شودتر شدن وزن و موسيقي شعر ميافتد و باعث غنيكه در جمله اتفاق مي
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شود مي سبب و فعل است كه »نه«ها، فاصلة بين حرف نفي ها و فاصلهجايي اين جابه
البتّه . تر جلوه كند تر و محكم حالت قيدي پيدا كند و از لحاظ معنايي نيز، قوي» نه«

 و وجود آيد به شمار ميترين خصوصيات سبك خراساني گونه كاربردها از مهماين
در اينجا به . از خود است پيشدر شعر عرفي نشان از مطالعة او نسبت به دوران ها  آن

  :شود اشاره مي،هايي از اين گونه كاربردها  كه بسامد بالايي در شعر عرفي دارد نمونه
   كه برد بيم ستم از سر راه تو مرا             اه تو مرا         زِ ره ذوق نگبرده چنان نه

  )2: همان     (                                                                           
   امشبكنم مي به اندازه نهمستي             كنم امشبصد قول به يك زمزمه طي مي
  )66: همان   (                                                                           

  اين بنده پروردة آب و علف تست           و كجا كذب شناسداست كذب نهاين خواب 
  )94: همان (                                                                             

              مغز قلم و مغز كتابش همه خون استستا دلم بادة نابش همه خون نهتنها 
  )113: همان (                                                                            

  
  )جمله شبه( صوت 1-9

هاي عاطفي هستند كه از احساسات و هيجانات آني جمله شبهها، صوت
ها بر واي خاص خود كه به معني آنگيرند و در يك لحظه با صوت و نسرچشمه مي

 بشارت، تنبيه، تعجب، حسرت، :شوند و در معاني مختلفي چونگردد، بيان مي مي
  .كنندبروز مي... تشويق، هشدار، و

 است كه از احساسات شدهصوت در اشعار عرفي در بسياري مواقع استفاده 
 معاني همچون بشارت ها در اشعار او بيشتر دراين صوت. گيرد غني او سرچشمه مي

خوش، مژده، بادا بشارت، مژدگاني، خرمّ، اي خوش، خوشا، چه خوش، ( مورد 30در 
حيف، آه، فغان، واي، ( مورد 54، حسرت در )وه، تعجب( مورد 17، تعجب در )شاد بادا

زنهار، زهي، حذر، هان، مبادا، هيهات، ( مورد 48، هشدار در )فرياد، دردا، اي ناخوش
 استفاده شده) صد شكر(مورد  دوو شكر در ) مرحبا(مورد  دو، تشويق در )اهشدار، حاش

توان نتيجه گرفت كه عرفي ها، ميها و نحوة گزينش آنبا بررسي تعدد اين صوت. اند
له ئمساست كه اين  بيش از هر چيز از اصوات حسرت، هشدار و بشارت استفاده كرده

ها در كلام او نيز به تازگي اين صوتع وه تنتبالگيرد؛ ميت ئنشتا حدي از روحية او 
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در . شعرش كمك بسياري كرده و احساسات او را به خوبي به نمايش گذاشته است
  :توان به برخي از اين موارد توجه كردزير مي
 ز خود بجويي و گويي به او نشان مرا      آنكه عشق بپرسد نشان هستي من خوش

  )1: همان (                                                                               
 اثري انفعال مرهم را        كه داد بي                      مژدهبه لذّت ابد ار زنم او دلا 

  )10: همان (                                                                             
     كامد غمي به كندن شهر حواس ما        حنت شناس ما            مبادا بشارت دل

  )20: همان                                                                              (
  )91: همان(                                             نقص خرافات زهي هرگز نكند فوق

  ريز كفر بر سر ايمان شكستد پريشان شكست        ساغر لب كه مستانه يار، جعواي
  )107: همان    (                                                                         

     كاين لاله زار داغ گلستان آتش                     اي طاير بهشت ز باغ دلم حذر     
  )246: همان (                                                                            

                       كه گرش دست دهد، خون تبسم ريزد     واي بر من كه غيوري ز كفم دل بربود      
    )276: همان(

                        رويد نمي كاريم و جز دشمكه تخم مهر مي  دير كهن عرفي   آب و هوايي دارد اين عجب
  )366: همان(

   تراود به كاويدن محبت ميي و                                 زهي بي آبرو آن دل كه از
  )456: همان  (                                                                                    

                       دستي كه ما ز نعمت مقصود شسته ايم كه بشكند لب ناني به حاشا
  )743: همان(

  
  نحو -2

  ساختار جملات در اشعار عرفي
ول دستة ا ؛شودساختار جملات در اشعار شاعران به دو دسته تقسيم مي

جايي خاصي در آن  جملاتي كه همة اجزاي جمله در جاي خود قرار دارد و جابه
اين جملات معمولاً روان . گويندها جملات دستورمند ميصورت نگرفته است و به آن
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ها به دليل ايجاد وزن و زيباتر ؛ اما دستة دوم جملاتي هستند كه اجزاي آناند و ساده
  .اندجا شده به جلوه كردن جا

اشعار عرفي نيز به دو دسته تقسيم  ،    با توجه به توضيحات فوق بايد گفت
هاي فعلي بوده و معمولا جملات يك دسته غزلياتي كه داراي رديف: شودمي

  :هاي زير؛ مانند نمونهدارنددستورمند 
  هر كه با آن نامسلمان يك نفس همراه شد   

  با خداي خويش در هرگام پيماني شكست                                                    
  )68: همان (

       اكنون شناختيم كه قدر خمار چيست  اين بادة خون حوصلة ما به خاك ريخت    
  )85: همان (                                                                             

   بوي كدام مغبچه بر مغز دين زده ست     كنم      زنم و رقص ميناقوس عشق مي
  )116: همان (                                                                           

  در دام غم درآ كه اميد نجات نيست    بر عيش دل مبند كه او را ثبات نيست          
  )235: همان (                                                                           

. جا شده است ها اجزاي جمله جابهكه در آن هستنددستة دوم نيز جملاتي   
  :شوند ميها  به چهار قسمت تقسيم جمله قبيلاين 

   فاعل در پايان جمله. 1
  )2: همان(                                         ، فرياد نگاهتبهاي دو جهان ست خون

    آب دگر بود ثمر نامكيده را                          خيال دوستتأثير حسن دوست ندارد 
  )44: همان               (                                                                        

                                                       مااز نالة شبانه اثر برده ايم ماايم از نالة شبانه اثر برده
  )45: همان(

  بر حق نكني حمل كه در تحت مجاز است         فهمماهيت هر چيز كه انديشه كند 
  )72: همان                        (                                                               

  )78: همان(                                          عرفيز فيض طبع كسي سحرساز شد 
                         روي دوستتشويش اين نگاه مبيناد             سازد به برگ لاله بدل برگ ياسمن   

  )233: همان(
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  مفعول در پايان جمله. 2
   شيشة ما باده گر خام بود پخته كند           در دل ما غم دنيا غم معشوق

  )6: همان   (                                                                             
   روي شبنم راست  كه هيچ سبزه نديده      هواي باغ محبت به غايتي گرم است 

  )10: همان (                                                  
    آه دردآلوده راوه كه از دل بركشيد اين            جان بلا فرسوده را ماتم نو شد اين باز

  )17: همان(                                                  
  فعل در ابتداي جمله. 3

ذوق طوبي زِ تماشاي گياه تو    كه        گه يار      جلوهچه بلا دلكشي اي 
 مرا  

  )2: همان (                                                    
  چشمه نور و صفا در سايه ديوار ما              عرفي زانكه نيست ساكن ميخانه ما باش

  )5: همان(               
  )19: همان (                زِ افغان ذوق خاموشي مرا       دارد ميباز 
  
  متمم در آخر جمله. 4

  هابه سمنكز نرگس تر ژاله فشاند             نوميد زِ بالين كه برخاسته، يا رب     
  )3: همان(                                                                

 از بيشه ماجگري رم كند روبه از بي                اندر آن بيشه كه با شير دمم آفت
 )6: همان  (                                               

  )83: همان(                                      آب و رنگ چمنم آمده از طبع بهار
  
  گيرينتيجه

اي  توانسته شيوهپرداز است كهانديش و خيالعرفي شيرازي، شاعري نازك
اين شاعر . مخصوص و خلّاقانه براي بيان مفاهيم و مضامين ابتكاري خود ايجاد كند

رديف او در سطح فكري و سطح ادبي همزمان با تغيير و تحولي كه او و شاعران هم
 نيز در سطح زباني شعر يهاي خاص و جديدكنند، نوآوريشعر زمان خود ايجاد مي
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هاي تازه، در قالب شكل و محتوايي آفرينيشادوش مضمونخود خلق كرده كه دو
به بيان بهتر بايد گفت، عرفي در شعر خود . كندبديع به ادبيات فارسي عرضه مي

توان به مميزات و زباني مخصوص دارد كه با بررسي آن از زاوية صرف و نحو مي
گي خاصي به  نمونه، اين شاعر دلبستبراي. بردتشخصّ سبكي او از اين منظر پي

يك  منزلهتواند به ها ميها و كلمات دارد كه بسامد بالاي بعضي از آنبرخي واژه
. ويژگي سبكي در سطح زبان شعر او و از زاوية صرفي مورد توجه قرار گيرد

كه در شعر شاعران -هاي خاص عددي خاص و تازة  شاعر، وابستههاي سازي تركيب
بسامد بالاي صوت، از ديگر  سرانجامو  -كندپس از او بسامد بالاتري پيدا مي

شيوة خاص  مثابهتواند به صرفي در سطح زباني سبك عرفي است كه ميهاي  ويژگي
ضمن آنكه مميزات خاص نحوي شعر عرفي نيز در دو سطح . زباني او جلب نظر كند

هاي نحوي، از ديگر جاييهاي فعلي و دستورمند و جملات با جابهجملات با رديف
توان در بررسي سطح زباني سبك اين شاعر، به صوصيات زباني شعر اوست كه ميخ

  . اي مهم و اختصاصي در نظر گرفتشاخصه مثابه
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